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مقدمه
ــتم را به نام عصر انفجار اطلاعات مي شناسيم.  قرن بيس
ــت. اين وظيفه  ــاندن اطلاعات اس اما مهم تر از آن شناس
ــؤالي كه در برابر اين گروه  را كتابداران به عهده دارند، س
قراردارد، اين است كه چگونه مي توان رابطة مؤثري بين 
ــان  ــش مكتوب و بهره د هي آن برقراركرد، تجربه نش دان
ــوند،  ــازماندهي ش ــت كه متون بيش از آنكه س داده اس
ــداران در اين دانش برآنند  ــوند، از اين رو كتاب توليد مي ش
ــت  ــن ارتباط را بين محتواي متون و خواس كه مؤثرتري
مراجعان فراهم كنند. اين روش در اصطلاح كتاب سنجى 

ناميده مى شود(ديانى، 1361، ص 41).
ــف كمّى و  ــنجى از روش هاى توصي ــم كتاب س عل

ــى  كيفى، مانند تجزيه و تحليل آمار و رياضى براى بررس
ــتفاده مى كند. علاوه بر آن علم كتاب سنجي با  ــناد اس اس
ــناد نيز مرتبط است، روابطى كه ممكن است  بررسي اس
ــتكارى يا توزيع مجدد اطلاعات دريافت يا  از توليد، دس
استخراج شود را بررسي مي كند. منابع كاري اين دانش، 
ــت كه قابل اندازه گيري باشد ازجمله  تمام اطلاعاتي اس
ــنيدارى ضبط شده،  متن، فيلم، منابع الكترونيك، منابع ش

و هر آنچه قابليت ثبت داشته باشد.
در اين مقاله برآنيم تا با مباني اين دانش آشنا شويم، 
ــويي جمع آوري اطلاعات موجب افزايش سطح  زيرا از س
ــده و از سوي ديگر موجب ارتقاي  دانش جامعة علمي ش
ــود كه اين حاصل تحليل  ــطح توانش و تجربه مي ش س

كتاب سنجى1
تعاريف، مفاهيم و كاربردها

على اكبر احمدلو2
        كارشناس ارشد كتابدارى و اطلاع رسانى و مدير امور پژوهشى دانشگاه قم
عبدالباقر امانى3
دانشجوى كارشناسى ارشد كتابدارى و اطلاع رسانى دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان وكارشناس كتابخانة مركزى دانشگاه قم

چكيده
براساس نظرات محققان، كتاب سنجي، چنانكه از نامش نيز پيداست، به سنجش كمّي و تحليل استنادي كتاب ها 
در طول تهية نوشته مي پردازد. آنچه مسلمّ است، سنجش و ارائة داده هاي آماري درصورتي مفيد خواهد بود كه 
اين يافته ها قابل تكرار و سنجش مجدد باشند. از اين رو براي حصول به اين نتيجه بايد كيفيّت ها به شيوة قياس 
ــوند. اين شيوه باعث شد كه از طريق داده هاي آماري و رياضي علاوه بر  ــنجش تبديل ش كمّي و كمّيت قابل س

علومي كه با دانش رياضي ارتباط دارند، علوم انساني را نيز به كمّيت هاي قابل سنجش تبديل كند.
ــه بعدي مي ماند كه پديدآورنده،  ــوري س ــد، به منش ــاني باش به هر حال وقتي كتاب عضوي از جامعة انس
ــرد. اما مي توان گفت كه  ــود، كه به زبان آمار مي توان آن را تبيين ك ــامل مي ش ــده و توليدكننده ش مصرف كنن
مهم ترين وظيفة كتاب سنجي پرداختن به موضوع كتاب هاست، بدين ترتيب كتاب سنجي را مي توان در دو رده 
قرارداد. 1. كتاب سنجي توصيفي؛ و 2. كتاب سنجي رفتاري كه در طول مقاله به تحليل آن خواهيم پرداخت. 
كليدواژه ها: مبانى كتاب سنجى، كتاب سنجى توصيفى، كتاب سنجى رفتارى، كتاب شناسى آمارى، قانون بردفورد
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كتاب سنجى: تعاريف، مفاهيم و كاربردها

كتاب سنجي به سنجش 
كمّي و تحليل استنادي 

كتاب ها در طول تهية 
نوشته مي پردازد

ــطوح مختلف اجتماع  ــات و به كارگيري آن در س اطلاع
ــا تعاريف و مفاهيم  ــت. در ادامه ب ــي و فرهنگي اس علم
ــنجي، تاريخچه و  ــرو كتاب س ــنجي، قلم دانش كتاب س
ــه تأمل در آن  ــد ك ــنا خواهيم ش اهداف و كاربرد آن آش

حوصلة محققان اين رشته را مي طلبد.  

تعاريف و مفاهيم كتاب سنجي
ــب  ــنجي» از تركي ــا «كتاب س ــك» ي واژة «بيبليومتري
ــاي «كتاب» و  ــك»5 به معن ــو»4 و «متري دو واژ ة      «بيبلي
ــن دو واژة لاتين  ــنجش» و واژة «بيبليو» از آميخت «س
ــل7 (بيبليوس) به معناي  ــون»6 معادل بيب و يوناني«بيبلي
ــت. واژة                                      كاغذ از كلمة بيبلوس مشتق  تاب، پديد آمده اس
ــهري در فينيقية قديم و محل داد و  ــده و بيبلوس ش ش
ــت. واژة «متريك» علم  ــوده اس ــدور كاغذ ب ــتد و ص س
اندازه گيري را مشخص مي كند و از واژة يوناني يا لاتيني 
ــده است  ــتق ش «متريكوس»8 به معناي اندازه گيري مش

(سن گوپتا، 1372، ص 39). 
ــاخة جديدى از علوم اطلاع رسانى  ــنجى ش كتاب س
ــبات رياضى و آمارى به ارزيابى كمّى  است كه با محاس
ــاراتى تمام ارتباطات خرد و كلان در طول  الگوهاى انتش
تهية نوشته مى پردازد. كتاب سنجى مى تواند در هر زمينة 
ــائل مربوط به ارتباطات مكتوب  موضوعى و در اكثر مس
ــد بيش از حد متون، با  ــه  كار رود. درحقيقت به دليل رش ب
روش هاى سنتى كتابداران قادر نيستند همگام با آن رشد 
پيش روند، از اين رو كتاب سنجى رشد چشمگيرى داشته 

ــدن مطلب، تعريف كتاب سنجى از  ــت. براى روشن ش اس
نظر برخى از شخصيت ها ذكر مى شود (پاتل، 1381، ص 

137ـ138).
پريچارد9 واژة ابداعي خود، «كتاب سنجي» را اينگونه 
ــرد روش هاي رياضي و آماري در  تعريف مي كند: «كارب
ــواد مكتوب و  ــتفاده از كتاب ها و ديگر م ــي و اس بررس
ــنجي يك  مضبوط كتابخانه اي»، بدين معنا كه كتاب س
ــت كه جنبه هاي  ــنجش و اندازه گيري اس ــيوة س نوع ش
كمّي به هم پيوسته، ارتباطات نوشتاري را ارزيابي مي كند. 
ــيون  ــتاندارد بريتانيا، در واژه نامة دكومانتاس ــة اس مؤسس
ــن تعريف مي كند:  ــنجي را چني ــال 1976 كتاب س در س
ــي استفاده از مدارك و گونه هاي انتشاراتي است،  «بررس
ــاري و رياضي به كار  ــي ها، روش هاي آم كه در آن بررس

گرفته شده باشد»(سن گوپتا، 1372، ص 39).
ــه و تحليل كمّي  ــنجي را تجزي ــز10 كتاب س هاوكين
ــته  ــيني و پيوس ــناختي مواد از طريق نظام ماش كتاب ش
ــف مي نمايد:  ــه تعري ــن11 آن را اينگون ــد. پاترس مي دان
ــنجش) گونه هاي انتشاراتي  ــي و اندازه گيري (س «بررس
ــن  ــوب و پديدآورندگان آنها». س ــات مكت ــة ارتباط كلي
ــازماندهي، طبقه بندي و ارزيابي كمّي  ــا12 آن را «س گوپت
ــته،  ــاراتي تمام مواد خرد و كلان وابس ــاي انتش انگاره ه
ــراه پديدآورندگان آنها، از طريق روش هاي رياضي  به هم

و آماري» مي داند (همان، ص 39ـ40).
شرايدر13، معلم كتاب سنجي، آن را روشي براي مطالعة 
علمي مواد مضبوط معرفي مي كند. ديوادتو14 معتقد است 
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وقتي كتاب عضوي از 
جامعة انساني باشد، 
به منشوري سه بعدي 
مي ماند كه پديدآورنده، 
مصرف كننده و 
توليدكننده را شامل 
مي شود، كه به زبان 
آمار مي توان آن را 
تبيين كرد

ــنجي روشي براي مطالعة الگوهاي انتشاراتي  كه كتاب س
ــي در توزيع اطلاعات، با به كارگيري رياضيات و  و ارتباط
ــاده تا انجام محاسبات  ــمارش س روش هاي آماري از ش

پيچيدة آماري است (عصاره (ب) 1376،ص 66).
ــنجي را مطالعة ويژگي ها و رفتار  فرتورن15 كتاب س
ــن تعريف كه  ــوط مي داند، در اي ــب به مواد مضب منتس
ــت، يك طرز تلقي  ــت از رفتار و مواد مضبوط اس صحب
ــت و آن اينكه مكتوب درست مثل يك موجود  نهفته اس
زنده خودش نسبت به محيط بيروني داراي واكنش است. 
ــد يا در كتاب يا روي  فيلم  ــه مقاله اي در مجله باش اينك
ــر فرتورن، رفتارش  ــوار صوتي عملكردش، يا به تعبي يا ن

متفاوت است (اميرحسينى، 1371، ص 187).
ــيك16 در مقالة اقتصادي خود تعريف جامع تري  ريس
از كتاب سنجي ارائه مي دهد، به گفتة وي «كتاب سنجي 
ــب و مجلات،  ــير آماري كت ــارت از گردآوري و تفس عب
ــب و ديگر  ــي در امر تدوين كت ــرك تاريخ ــي تح بررس
ــي در زمينة  ــطح ملي و جهان ــريات و پژوهش در س نش
ــد»  ــوادي از اين قبيل مي باش ــلات و م ــا و مج كتاب ه

(ميرشمسى، 1369، ص 295).
در دانشنامة كتابداري و اطلاع رسانى نيز كتاب سنجي 
چنين تعريف شده است: «مطالعة غيرمستقيم قواعد حاكم 
بر نظام مبادلة افكار و اطلاعات علمي. كتاب سنجي بر آن 
ــت تا از طريق بررسي استنادها يا ارجاعات موجود در  اس
متون به قواعد حاكم بر رفتارهايي كه منجر به بهره وري 
ــلوب هاي كسب و  از، و بهره دهي به دانش مكتوب با اس
توليد اطلاعات علمي مي شود، بپردازد. به گفتة الن ريچارد 
ــنجي عبارت است از كاربرد روش هاي رياضي و  كتاب س
آماري در بررسي چگونگي نشر و استفاده از كتاب، مقاله 
ــاير ابزارهاي تبادل افكار انساني. روش هاي آماري  و س
ــر كتاب،  ــنجش فعاليت هاي نش كه در اندازه گيري و س
ــلطانى، 1379،  ــه و كتابداري به كارمي رود» (س كتابخان

ص 344).
ــنجي را چنين  ــي كتاب س ــين ديان دكتر محمدحس
ــت از مطالعة  ــنجي عبارت اس تعريف مي كند: «كتاب س
غيرمستقيم قواعد حاكم بر جريان كسب، توليد و پخش 
ــت از  ــنجي عبارت اس اطلاعات. از نظر علمي، كتاب س
كاربرد روش هاي رياضي و آماري در بررسي قواعد حاكم 
بر رفتارهاي منجر به بهره وري از اطلاعات علم مكتوب 
ــمنداني كه در اين حوزه فعاليت  و بهره دهي به آن. دانش

ــتقيم رفتارها  مي كنند، براين باورند كه چون مطالعة مس
ــاعه و كسب اطلاعات  و فعاليت هاي منجر به توليد، اش
ــوار و در پاره اي موارد غيرعملي است،  ــيار دش علمي بس
ــت و آثار  ــل جس ــتقيم توس به ناچار بايد به روش غيرمس
ــورد مطالعه قرار داد»  ــده از اين فعاليت ها را م برجاي مان

(ديانى، 1361، ص 41).
ــنجي را اينگونه  ــي كتاب س در فرهنگ دانش شناس
ــش مطالعة كمّي  ــنجي دان ــد: «كتاب س ــف كرده ان تعري
ــيوه هاي رياضي و به ويژه  ــناختي، به ش داده هاي كتاب ش
آماري؛ و مطالعة روابط بين تعداد مقالات، سنجش كمي 
ــوران از روي آثار آنها، سنجش اعتبار  اعتبار علمي دانش
ــي، و مقدار  ــترش متون چاپ ــد و گس علمي مقالات، رش
ــت (محمدى فرد،  ــات موجود در متون چاپي» اس اطلاع

1378، ص 223).
ــنجى، علم  ــزل17 كتاب س ــر دوروتي هرت ــق نظ طب
ارزيابي مواد مضبوط است كه براي پژوهش و تحقيق در 
ــي هاي خاص علمي و رياضي آماري،  آنها، از روش شناس
ــي كنترل شده تمام مواد، استفاده مي شود.  به همراه بررس
ــت،  زمينة اصلي اين پژوهش كه حاوي مواد مضبوط اس
ــه و تحليل  ــي يا تجزي ــامل تحليل كمّي كتاب شناس ش
ــي آماري  ــت كه از طريق كتاب شناس آماري يا رقمي اس
ــنجش ها،  ــا و س ــه در آن از آماره ــي اي ك (كتاب شناس
ــتفاده  ــراي اثبات و توضيح نظم پديده هاي ارتباطي اس ب
ــود) صورت مي گيرد. به علت اينكه دامنه، هدف و  مي ش
ــنجي» به روشني از سوي پريچارد بيان  منظور «كتاب س
شده است، مي توان هدف و منظورنهايي آن را بدين گونه 
ــن فرآيند توصيفي ابزار و  تعبير كرد: «بيان صريح و روش
وسايل شمارش، تجزيه و تحليل صور مختلف ارتباطات 
ــنجش را بتوان از طريق مواد  مكتوب، [تا آنجاكه اين س

مكتوب نشان داد]» (سن گوپتا، 1372، ص 40).
ــاير تعاريفي كه از  ــف فوق و س ــدي تعاري از جمع بن
ــت، مي توان چنين  ــنجي در متون ذكر شده اس كتاب س
ــت براي  ــى اس ــنجي روش ــت كه كتاب س ــه گرف نتيج
ــي، سنجش و ارزيابي كمي متون علمي با  مطالعه، بررس
به كارگيري روش هاي آماري در متون مضبوط و منابع و 
ــاده تر، با شمارش انتشارات علمي و  مآخذ آنها. به بيان س
ــتنادهاي متعلق به آنها و كاربرد تجزيه و تحليل هاي  اس
ــتة علمي مختلف  آماري در منابع و مآخذ متون يك رش
ــي، دانشكده، دانشگاه تا سطوح ملي  در يك گروه آموزش
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علم كتاب سنجى از 
روش هاى توصيف كمّى 
و كيفى، مانند تجزيه و 

تحليل آمار و رياضى براى 
بررسى اسناد استفاده 

مى كند

و بين المللي مي توان به سنجش، ارزيابي و مقايسة متون 
علمي پرداخت (عصاره (ب) 1376، ص 66).

تاريخچة كتاب سنجى
ــلاح  ــار اصط ــن ب ــراى اولي ــة 1920، ب ــل ده در اواي
ــى آمارى» براى روش هاى كمّى سنجش  «كتاب شناس
ــال  ــت. در س ــه كار رف ــه ب ــات كتابخان ــى خدم و ارزياب
ــليب18، رانگاناتان واژة  ــتين كنفرانس اسَ 1946 در نخس
ــنجى»19 را براى استفاده از روش هاى كمّى  «كتابخانه س
در سنجش اداره و خدمات كتابخانه پيشنهاد كرد. در سال 
ــنجى را به مفهوم «مطالعة  1969، پريچارد واژة كتاب س
كمّيت پذير فرآيند ارتباطات مكتوب» به كاربرد (فرج پهلو، 
ــت كه كاربرد آن عملاً  ــا بايد دانس 1385، ص 239). ام
ــال 1890 برمى گردد. مفهوم كتاب سنجى برخاسته  به س
ــى آمارى» است و شايد بتوان اثر  از روش «كتاب شناس
ــتفاده از روش هاى آمارى به مطالعة  كمپل20 را كه با اس
موضوعى انتشارات مى پرداخت، به عنوان اولين تلاش در 
مطالعات كتاب سنجى به حساب آورد (عصاره(ب) 1376، 

ص 67).
در سال 1917 كول21 و ايلز22 رشد متون منتشرشدة 
«آناتومى مقايسه اى» را در طول سال هاى 1860ـ1550 
ــاس  ــى آمارى و براس ــتفاده از روش كتاب شناس ــا اس ب
ــناختى مورد مطالعه قراردادند (همان، ص 67).  كتاب ش
ــى بود كه واژة كتاب شناسى آمارى را  هولم23 اولين كس
ــخنرانى كلاسيك خود  ابداع كرد. وى در حالى كه دو س
ــگاه كمبريج، به منظور ارزيابى كمّى رشد مواد  را در دانش
ــد فزاينده و توسعة  علمى ارائه مى داد و از آن طريق رش
ــى  تمدن مدرن را ارزيابى مى كرد، اصطلاح «كتاب شناس
آمارى» را براى شيوه هاى اندازه گيرى آمارى به كار برد. 
ــيلة اندازه گيرى  ــى كه به عنوان وس ــس، آمارهاي از آن پ
ــى آمارى»  ــا اصطلاح «كتاب شناس ــد، ب به كار گرفته ش

شناخته شد (سن گوپتا، 1372، ص 39).
در دهه هاى 1950 و 1960 ـ خصوصاً دهة 1960ـ 
ــديداًَ در حوزه هاى مختلف علمى رواج پيدا  علم زدگى ش
ــوي صاحب نظران  ــن دوره تعريف علم از س ــرد. در اي ك
ــاى  ــم را به معن ــا عل ــد. آنه ــى ش ــت خوش تغييرات دس
كميّت هاى قابل سنجش و قابل بازآفرينى تعريف كردند 
و هرآنچه را كه يافته هايش قابل تكرار و سنجش مجدد 
ــا بايد به كميّت  ــد. از اين رو كيفيّت ه ــد، علم خواندن باش

ــبه  ــوند و ارزش كيفيّت ها با قياس كمّى محاس تبديل ش
ــا اعداد و ارقام  ــن زمينه روش هايى كه ب ــردد. در همي گ
ــت، روش  ــروكار داش ــارى و رياضى س ــاى آم تحليل ه
ــه نتيجة كاربرد روش هاى  ــد و ب تحقيق علمى ناميده ش
ــد.  مذكور در موضوعات مختلف تحقيق علمى اطلاق ش
ــرد روش هاى آمارى  ــر و با كارب ــال اين طرز تفك به دنب
ــاى نوين در مباحث  ــى، مباحث جديدى با نام ه و رياض
ــوند «سنجى»24  علمى، پديد آمد و نام آنها تركيبى از پس
ــامى حوزه هاى شناخته شدة علمى شد، به طوري كه  و اس
ــاد26،  ــى25، اقتص ــون روان شناس ــى چ ــاى علم حوزه ه
ــه  ــى29، و... ك ــيمى28، زيست شناس ــى27، ش جامعه شناس
به صورت روان سنجى30، اقتصاد سنجى31، جامعه سنجى32، 
شيمى سنجى33، زيست سنجى34، درآمدند. در اين رهگذر 
كتابدارى و اطلاع رسانى نيز بى بهره نماند و مباحثى چون 
كتاب سنجى و بعد از آن اطلاع سنجى35 پا به عرصة وجود 
گذاشت (اميرحسينى، 1371، ص 185ـ186). رانگاناتان 
ــوف و رياضى دان شرقى در سال 1969 در سمينار  فيلس
سالانة مركز آموزش مدارك تحقيقاتى در بنگلار، كاربرد 
روش هاى كتابخانه سنجى را از طريق چند مثال به وضوح 
ــتفاده  نمايش داد و به كتابداران توصيه كرد كه آنها با اس
ــب كتابخانه سنجى  از رياضيات و روش هاى آمارى مناس
ــعه دهند (عصاره (الف) 1376، ص 92). در سال  را توس
ــى آمارى به كتاب سنجى تغيير  1969 عبارت كتاب شناس
ــى  يافت. دليل اين تغيير، مبهم بودن عبارت كتاب شناس
ــه تجزيه و  ــت ب ــود، زيرا اين عبارت مى توانس آمارى ب
ــى ها يا كتاب شناسى ها در آمار  تحليل آمارى كتاب شناس
تعبير شود. با وجود اينكه عدة زيادى از نويسندگان نظير 
ــران37 معتقدند كه پريچارد واژة  ــوپر و ديگ لاوانى36 و س
كتاب سنجى را وضع كرده است، اما معادل فرانسوى اين 
ــالة مستندات،  واژه در اثر معروف اوتله38 تحت عنوان رس
نظريه و عمل در كتاب شناسى39 به كار رفته است. چنين 
ــى است كه  ــد كه احتمالاً اوتله اولين كس به نظر مى رس
واژة كتاب سنجى را به كار برده است (عصاره (ب) 1376، 

ص 67ـ68).

قلمرو كتاب سنجى
كتاب از نظر كاغذ، تحليل خاص مى طلبد؛ از نظر سبك 
ــرى برمى تابد؛ و ...؛  ــى هاى ديگ ادبى و ادبيات آن بررس
ــى هاى خاص خود  ــم داراي بررس ــر اجتماعى ه از منظ

كتاب سنجى: تعاريف، مفاهيم و كاربردها
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كتاب سنجى شاخة جديدى 
از علوم اطلاع رسانى است 
كه با محاسبات رياضى 
و آمارى به ارزيابى كمّى 
الگوهاى انتشاراتى تمام 
ارتباطات خرد و كلان در 
طول تهية نوشته مى پردازد

ــاب نگاه مى كنيم،  ــت. وقتى از منظر اجتماعى به كت اس
ــه بعدى مى يابيم؛ قشر پديدآورنده به عنوان يك  آن را س
طبقه از جامعه؛ قشر مصرف كننده و خواننده؛ و سرانجام 
جامعة توليد كننده مثل ناشر، پخش كننده و كتاب فروش. 
ــد و  ــانى ش به هر حال وقتى كتاب عضوى از جامعة انس
ــورى سه  ــخصات اجتماعى گرديد، منش پديده اى با مش
ــار، تبيين پذير  ــر بعد آن با زبان آم ــود كه ه بعدى مى ش
ــت. اين آمارها بيان كنندة كميّت هاى پديدآورندگان،  اس
ــندگان در دوره هاى سنّى مختلف، تعداد  مثل تعداد نويس
ــد. كميّت هاى  ــداد مصححان و ... مى باش مترجمان، تع
پايگاه اجتماعى مؤلفان، مثل تعداد زنان و مردان، جوانان 
ــندگان ترك، لر يا... (نورى، 1384،  و پيران، تعداد نويس

ص 12).
ــل  مث ــدگان،  مصرف  كنن ــاى  كميّت ه ــن  همچني
ــا و ... از طريق  ــوع نيازه ــغل، ن ــاخص هاى پايگاه ش ش
ــاى توليدكنندگان،  ــود. كميّت ه ــن آمارها بيان مى ش اي
ــطح معلومات  ــران، س ــاخص هاى اقتصادى ناش مثل ش
ــطح  در س ــان  كتاب فروش ــى  پراكندگ ــان،  كتاب فروش
ــود. بنابراين، دانش  ــتان ها و شهرها نيز عرضه مى ش اس
كتاب سنجى، همة قلمروهاى فوق را پوشش مى دهد. اما 
دغدغه و اولويت اصلى كتاب سنجى پرداختن به موضوع 
كتاب ها نسبت به كل آثار منتشرشده در يك دوره است، 
ــدة يك كشور را در يك  به طوري كه كتاب هاى منتشرش

سال تفكيك موضوعى و سپس سهم و درصد هر موضوع 
ــن تبيين مربوط به  ــخص مى كند. اي ــار مش را در كل آم
ــت، زيرا  جامعة علمى مصرف كننده و نيز پديدآورنده اس
ــده و مصرف كننده به  ــر پديدآورن برآيند تعاملات دو قش
ــارة موضوعاتى تأليف  ــود كه درب نتيجه اى منتهى مى ش
ــار يك اثر  ــپارند. به عبارت ديگر انتش كنند و به چاپ بس
ــت كه عمده ترين آنها، تصميم  تابع متغيرهاى متعدد اس

جامعة علمى است (همان، ص 13).
ــنجى از ديدگاه هاى مختلفى بررسى  قلمرو كتاب س
ــاره  ــى از اين ديدگاه ها اش ــت. در زير به بعض ــده اس ش

مى شود (عصاره (ب) 1376 ،ص 68).
ــات دانش پژوهان، تحت  ــن40 ارتباط ــر بورگم از نظ
ــندگان)،  ــه عامل ايجاد كنندگان ارتباطات (نويس تأثير س
حاصل ارتباطات (مدارك)، و مفاهيم ارتباطات قرار دارد. 
روش كتاب سنجى با استفاده از هريك از عوامل فوق به 
ــان مى پردازد (عصاره (ب)  مطالعة ارتباطات دانش پژوه

1376، ص 68). 
ــوي ديگر استيونز41 كتاب سنجى را به دو حوزة  از س

اساسى و چند زيرحوزه تقسيم مى كند.
1. شمارش توليدات يا حوزة توصيفى
1ـ1.  كشورها (مناطق جغرافيايى)

1ـ2. دوره هاى مختلف زمانى
ــات  ــى (موضوع ــف علم ــاى مختل 1ـ3. حوزه ه
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كتاب از نظر كاغذ، 
تحليل خاص مى طلبد؛ 

از نظر سبك ادبى و 
ادبيات آن بررسى هاى 
ديگرى برمى تابد؛ و از 

منظر اجتماعى هم داراي 
بررسى هاى خاص خود 

است

علمى)؛
2. شمارش ميزان استفاده از متون يا حوزة ارزيابى 

2ـ1. مآخذ  
2ـ2. استناد (عصاره (الف)1376، ص 93).

همچنين پوتر42 مطالعات كتاب سنجى را به دو دسته 
تقسيم مى كند. دستة اول كه توصيفى است، به بررسى و 
ــمارش ميزان مشاركت كشورها، نويسندگان، مجلات  ش
ــار و حوزه هاى علمى در متون مى پردازد.  سال هاى انتش
مثلاً محقق ممكن است متون مدون را به ترتيب فراوانى 
ــنده، كشور، مجله،  ــده از سوي هر نويس مدارك توليدش
ــتة  ــار يا حوزه هاى علمى رتبه بندى كند. دس ــال انتش س
ــت،  ــتر ارزيابانه اس ــنجى كه بيش دوم مطالعات كتاب س
تلاش مى كند با به كارگيرى تحليل استنادى كه يكى از 
ــنجى است، ميزان استفاده از متون را  روش هاى كتاب س
ــتناد به منزلة يك  مطالعه كند. مثلاً با فرض اينكه هر اس
ــتفاده از مدرك استنادشده است، مى توان گفت كه  بار اس
ــترين مقالات  در هر حوزة علمى و مدت زمان معين بيش
استنادشده، پراستفاده ترين يا مهم ترين مقالات هستند، و 
ــترين مدارك با هم استنادشده مرتبط ترين  همچنين بيش

مقالات هستند (عصاره (الف) 1376، ص 93). 
ــال 1978 مؤكداً خاطر  ــكلاس43 و ريچى44 در س ني
ــنجى شامل فراهم آورى  ــان كردند كه دامنة كتاب س نش
ــاختار دانش و چگونگى ارتباطات آن  اطلاعات دربارة س
است. آنها كتاب سنجى را در دو ردة گسترده جاى دادند.

1. كتاب سنجى توصيفى؛ 
2. كتاب سنجى رفتارى. 

ــوه مختلف  ــى ويژگى ها يا وج ــى هاى توصيف بررس
ــد؛ در حالى كه  ــورد مطالعه قرارمى ده يك موضوع را م
بررسى هاى رفتارى، ارتباط تشكيل شده بين اجزاى يك 

موضوع را بررسى و تجزيه مى كند.
دانيل اوكونور45 و هنرى ووس46 معتقدند كه «دامنة 
ــتگى هاى درونى يك  ــنجى، شامل بررسى وابس كتاب س
ــا توصيف و  ــتنادى) و ي ــى هاى اس موضوع (مانند بررس
ــت. اين توصيف ها مشخصاً بر انگاره هاى  تشريح آنهاس
محكم و باثباتى متكى است كه مشخصات پديدآورندگان 
آثار، تك نگاشت ها، مجله ها و يا هر موضوع ديگر و زبان 
ــى قرارمى دهد» (سن گوپتا، 1372،  مدرك را مورد بررس

ص40). 
ــنجى را مى توان در  ــد كتاب س ــن عامل رش بارزتري

قوانين بنيادى زير يافت. 
1. قانون «لوتكا»47 دربارة بازدهى علمى؛ 

2. قانون زبان شناسى «زيف»48؛ 
3. قانون پراكندگى مقاله هاى علمى «بردفورد»49.

ــرفت  ــى، موجب ترقى و پيش ــه قانون تجرب اين س
سريع فعاليت هاى پژوهشى كتاب سنجى شده است و بر 

نكات زير تكيه دارند.
ــندگانى كه در يك يا چند موضوع  الف) تعداد نويس

همكارى كرده اند؛
ــاوب واژه ها در يك  ــبة تكرار و تن ب) تنظيم محاس

مجموعة خاص مدارك و اسناد؛
ــك زمينة خاص  ــريات ادوارى، در ي ــع نش ج) توزي
ــش يا تعداد مقاله ها در مجموعه اي از مجلات خاص  دان

(همان، ص 41).  
از سوي ديگر، به نظر ديوداتو مطالعات كتاب سنجى 

به سه حوزة اساسى زير تقسيم مى شوند.
ــد بردفورد، لوتكا  ــنجى، نظير قواع 1. قواعد كتاب س
ــى و مطالعة روابط بين  ــف. اين قواعد ناظر بر بررس و زي
مدارك، نويسندگان و كلمات در متون علمى منتشرشده 

هستند؛
2. تحليل استنادى، كه با شمارش استنادهاى متعلق 
به متون علمى، به تهية شاخص هاى كمّى براى ارزيابى 

مدارك تأكيد دارد؛
ــا  ــه ب ــده، ك ــى انجام ش ــاخص هاى تحقيقات 3. ش
ــة  ــى و نظاير آن به مقايس ــاخص هاى موضوع تهية ش
ــردازد (عصاره (ب)  ــارات علمى مى پ ــته اى انتش بين رش

1376، 68 ـ69).
ــنجى براى انجام تحليل هاى لازم در حوزة  كتاب س
ــورد، لوتكا و زيف)، روش هاي  عمل خود از قواعد (بردف
ــاخص هاى (موضوعى) تحقيقات  ــتنادى)، ش (تحليل اس
ــمارش ساده تا آمار  ــده و روش هاى آمارى از ش انجام ش

پيشرفته مدد مى گيرد (عصاره (ب) 1376، ص 69).
سه قانون كتاب سنجى، كه در مقايسه با قوانين ديگر 

داراي پشتوانة تحقيقاتى بيشترى هستند، عبارتند از: 

قانون زيف 
ــش بهره گرفته است.  قانون زيف از اصل كمترين كوش
ــى رفتار  ــش، خصلت طبيع ــن كوش ــق اصل كمتري طب
ــت كه از ميان راه هاى متفاوت حلّ  ــان به گونه اى اس انس

كتاب سنجى: تعاريف، مفاهيم و كاربردها
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دغدغه و اولويت اصلى 
كتاب سنجى پرداختن به 
موضوع كتاب ها نسبت به 
كل آثار منتشرشده در يك 
دوره است، به طوري كه 
كتاب هاى منتشرشدة يك 
كشور را در يك سال به 
تفكيك موضوعى و سپس 
سهم و درصد هر موضوع را 
در كل آمار مشخص مى كند

ــاده ترين راه را برمى گزيند. زيف با مطالعة  هر مسئله، س
ــى زبان به كار  ــى كه در هر متن انگليس فراوانى واژه هاي
ــش دست  مى رود، به مصاديقى براى اصل كمترين كوش
يافت. وى مشاهده كرد كه بين طول واژه و تعداد دفعاتى 
ــد، رابطة معكوس  ــر متن به كار مى رون ــه واژه ها در ه ك
ــه 2653 بار تكرار  ــى وجود دارد. مثلاً اگر واژه اى ك ثابت
شده، در مرتبة دهم قرارداشته، واژه اى كه 256 بار تكرار 
ــده، در مرتبة يكصدم قرارداشته و واژه اى كه 133 بار  ش
ــتم قرارگرفته باشد. زيف در  ــده، در رتبة دويس تكرار ش
ــر واژه را موردتوجه قرارداد.  ــول خود رتبة فراوانى ه فرم
ــاده براى جامعة  ــون مى توان در توليد مواد س از اين قان

نوسواد استفاده كرد (ديانى، 1377، ص 166).

قانون لوتكا
لوتكا براى دستيابى به انگارة توليد مؤلفان در يك حوزة 
ــر مى كند،  ــى، تعداد مقاله هاى را كه يك فرد منتش علم
ــته ها  ــرار داد و دريافت كه بين تعداد نوش ــورد توجه ق م
ــته ها را مي نويسند، نوعى رابطة  و تعداد افرادى كه نوش
ــيارى از  ــود دارد. وى دريافت كه تعداد بس معكوس وج
ــته توليد مى كنند، در حالى كه تعداد  افراد تعداد كمى نوش
اندكى از افراد تعداد زيادى نوشته توليد مى كنند (همان، 

ص 166ـ167).

قانون بردفورد
ــر كرد كه در آن  ــال 1934 مقاله اى منتش بردفورد در س
ــريح  ــع مقاله هاى هم موضوع در مجلات علمى تش توزي
شده بود. وى اعلام كرد كه تعداد نسبتاً كمى از مجلات، 
درصد بسيار بالايى از كلّ مقاله هاى هم موضوع را منتشر 

مى كنند (همان، ص 171).

كاربرد كتاب سنجى 
ــنجى، لازم  ــش از ورود به مبحث كاربردهاى كتاب س پي
ــمندان حوزة  ــود كه دانش ــاره ش ــت به اين نكته اش اس
ــانى همانند علماى ساير حوزه هاى  كتابدارى و اطلاع رس
ــه به نوعى،  ــى آن بوده اند ك ــانى همواره در پ علوم انس
علمى بودن اين حوزه را به اثبات برسانند. به همين دليل 
ــنجش و اندازه گيرى را كه يكى از  ــلاش كرده اند تا س ت
ــوزه وارد كنند. در اين  ــت، در اين ح معيارهاى علمى اس
راستا همان طوركه قبلاً ذكر شد در سال 1948 رانگاناتان 

ــنجى» را مطرح كرد (عصاره (ب) 1376، ص  «كتاب س
.(69

ــنجى  ــتر به كاربردهاى كتاب س ــى تقريباً بيش لاوان
ــن روش را در زمينه هايى  ــرده و كاربردهاى اي ــاره ك اش
ــاراتى، معرفى  مانند انتخاب مواد، مطالعة الگوهاى انتش
ــندگان  ــى متون، معرفى نويس ــاى علمى، كهنگ حوزه ه
ــواد (مدون)، مطالعات  ــتفاده، ارزيابى تأثير م پركار، پراس
ــت (عصاره (ب)  ــناختى برشمرده اس تاريخى و جامعه ش
ــتر50 با ارائة تعريف جامعي از  1376، ص 69ـ70). لنكس
ــنجى خاطرنشان مى سازد كه به طور  كاربردهاى كتاب س
ــنجى در اشكال مختلفى كاربرد دارد، مانند  كلى كتاب س
ــتفاده  ــارة توليد، توزيع و اس ــه و تحليل كمى درب تجزي
ــد متون در  ــده. همچنين مطالعات رش از متون منتشرش
بعضى از موضوعات و اينكه چقدر از متون به كدام زبان 
ــود، و نيز اينكه بعضى از متون چگونه توزيع  توليد مى ش
ــناد، زبان يا مجلات)،  ــوند (يعنى براساس نوع اس مى ش
ــوند (مطالعات كهنگى)  ــس از چه مدتى كهنه مى ش و پ
ــارت ديگر مطالعات  ــاره (ب)1376، ص70). به عب (عص
ــت. از مهم ترين  ــنجى  داراى انواع  مختلفى اس كتاب س
ــتنادى منابع رديف اول و  آنها مى توان به تحليل هاى اس
تحليل استنادى منابع رديف دوم اشاره كرد. از كاربردهاى 
ــاره كرد: ارزيابى،  ــنجى به اين موارد مى توان اش كتاب س
رتبه بندى و انتخاب مجلات؛ ارزيابى اعضاى هيأت علمى 
ــته؛ ارزيابى  ــگاه ها، محققان و دانشمندان يك رش دانش
ــنجى  ــت بهتر آن و غيره. با كتاب س ــه و مديري مجموع
ــى از مجموعه را كه  ــتنادى مى توان منابع ــل اس و تحلي
ــتفاده مى شود، شناسايى و براى  بيشتر از منابع ديگر اس
مديريت مجموعه برنامه ريزى كرد. براى مثال به منابعى 
كه بيشتر مورد استفاده قرار مى گيرند، در مجموعه سازى 
موضوعات پراستفاده توجه بيشترى صورت گيرد و دلايل 
ــع و موضوعات  ــتفاده از بعضى از مناب ــى عدم اس احتمال
ــى و براى آن برنامه ريزى كرد. از ديگر كاربردهاى  بررس
ــنجى به اين موارد مى توان اشاره كرد: چه  مهم كتاب س
نوع اطلاعاتى بيشتر مورداستفاده قرارمى گيرند؟ (كتاب؟ 
ــاير منابع؟)؛ منشأ جغرافيايى اطلاعات مورد  مجله؟ يا س
استفاده كدامند؟ (ايالات متحدة آمريكا؟ ايران؟ استراليا؟ 
ــتان؟ قاره هاى مختلف؟)؛ اطلاعات مربوط به چه  انگلس
ــال هايى بيشتر استفاده شده اند؟ (سال جارى؟ دو سال  س
ــال گذشته؟)؛ چه زبانى بيشتر مورد استفاده  اخير؟ پنج س
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لوتكا براى دستيابى به 
انگارة توليد مؤلفان در 
يك حوزة علمى، تعداد 

مقاله هاى را كه يك فرد 
منتشر مى كند، مورد توجه 
قرار داد و دريافت كه بين 

تعداد نوشته ها و تعداد 
افرادى كه نوشته ها را 

مي نويسند، نوعى رابطة 
معكوس وجود دارد

بارت در كتاب مرگ مؤلف 
اين مسئله را مطرح 

مى كند كه «معنا از مؤلف 
برنخاسته، بلكه اين زبان 
است كه سخن مى گويد 

نه مؤلف»

ــى؟ يا ساير زبان ها؟). از  قرارمى گيرند؟ (فارسى؟ انگليس
ــخ گويى به سؤالات فوق بسيارى از نكته هاى  طريق پاس
اساسى در مجموعه سازى و مديريت آن روشن مى گردد 

(محسنى، 1385، ص 60ـ61).
ــنجى داريم: 1. بررسى  ــى در كتاب س دو نوع بررس

كمّى؛ و  2. بررسى كيفى. 
در بررسى كمى ويژگى هاى كتاب شناختى مانند نام 
نويسنده، مشخصات ظاهرى، نام ناشر منابع و مآخذ و ... 
ــود كه رايج ترين وسيلة  ــده و مثلاً معلوم مى ش تحليل ش
مبادلة اطلاعات علمى در رشته هاى مختلف علمى كتاب 

است يا مجله.
ــى و اهميّت مطالب در متن  ــى كيفى، چراي در بررس
ــود كه آيا مطالب متن به فهم  ــخص مى ش تحليل و مش
ــاس محتواى خود  موضوع كمك مى كند؟ آيا متن براس
استوار است؟ مطالب نقل شده مورد تأييد هستند يا خير؟ 

(ديانى، 1361، ص 41).
در موارد زير مى توان از بررسى كتاب سنجى استفاده 

كرد.
ــد  ــيابى آنها، و رش 1. تعيين كميّت تحقيقات، ارزش

دانش در زمينه هاى گوناگون؛
2. تهية سياهه اى منظم از متخصصان يك رشته؛

ــريات ادوارى درجة  ــزان جامعيت نش ــرآورد مي 3. ب
دوم؛

ــدارك در  ــندگان م ــران و نويس ــايى كارب 4.  شناس
موضوع هاى گوناگون؛

5.  سنجش رشد نشريات در موضوع هاى خاص؛
ــوده در موضوعى  ــواد قديمى و فرس ــى م 6.  بررس

خاص؛
7.  سنجش ميزان مفيدبودن خدمات ويژه و خدمات 

اطلاعات گزينشى گذشته نگر؛
ــا عدم ارتباط الگوهاى تجربى با  8.  تعيين ارتباط ي

الگوهاى موجود؛
ــطحى  ــبكه اى چندس ــذارى نظام هاى ش 9.  پايه گ

كارآمد و مؤثر؛
10. شناسايى نشريات هسته و ضرورى در رشته هاى 
ــى گردآورى مواد بر مبناى  ــف براى تدوين خط مش مختل
ــده بدون لطمه به  ــا، با توجه به بودجة پيش  بينى ش نيازه

گرايش تحقيقاتى سازمان؛
ــيدن به جريان اطلاعات، ارتباطات و  11. نظم بخش

نظاير اينها؛
12. توسعة معيارهاى استاندارد سازى (پاتل، 1381، 

ص 138).
ــنجى  ــيع كتاب س ــرانجام ديوداتو51 به كاربرد وس س
ــرعنوان نيويورك  ــاره مى كند و س حتى در روزنامه ها اش
ــكده هاى حقوق  ــز را تحت عنوان «رتبه بندى دانش تايم
ــال مى زند. چنين  ــكده» مث ــارات هر دانش به ترتيب انتش
ــد كه روش هاى كتاب سنجى به عنوان ابزار  به نظر مى رس
ــود را با كاربردهاى  ــارات راه خ توصيفى و تحليلى انتش
ــت.  زيادى در ميان حوزه هاى مختلف علمى باز كرده اس
همان گونه كه هيگى52 اظهار مى دارد، در ميان روش هاى 
ــنجى، به تازگي  ــف توصيف كمّى مدارك، كتاب س مختل
ــانى جا  ــى بنيادى در تحقيقات اطلاع رس به عنوان بخش

افتاده است (عصاره (الف)، 1376، ص 95).
ــود  ــت نب ــران، به عل ــن روش در اي ــتفاده از اي اس
ــتنادي علوم به زبان فارسي محدود  پايگاه هاي نماية اس
ــنجي نظير بررسي تأثير  بوده و كاربرد روش هاي كتاب س
ــندگان، مجلات و مدارك با هم  ــي، نويس مجلات فارس
ــده، و جز آن امكان پذير نبوده و تنها به آزمايش  استنادش
قاعدة بردفورد و محاسبة نيمه عمر (يعني دورة زماني كه 
نيمي از استنادها به دليل اثر صورت مي گيرد) بسنده شده 

است (عصاره، 1385، ص 1557).
ــت كه ما در خواندن  ــئله توجه داش بايد به اين مس
ــورى سه بعدى روبه رو هستيم (پديدآورنده،  كتاب با منش
مصرف كننده، توليد كننده) كه به تعبير رايج به آن مؤلف، 
ــف رويكرد  ــود، درواقع كش ــر گفته مى ش خواننده و ناش
ــا را در ارائة تعريفى  ــك از اين مقوله ها م ــدگاه هري و دي
ــور مثال اگر ما  ــود، به ط دقيق تر از كتاب رهنمون مى ش
ــته  ــر و نظر مؤلف بدانيم و نه وابس ــاب را حاصل فك كت
ــت پيدا  ــر خواننده، به تعريفى متفاوت دس ــه فكر و نظ ب
ــندگان،  ــدگان، تعداد نويس ــلماً پديدآورن ــم، مس مى كني
ــندگان، مترجمان، تعداد مترجمان،  دوره هاى سنى نويس
مصححان و تعداد مصححان مى تواند از اقسام اين گروه 
ــى محتوايى مى توان گفت «مؤلف  ــد. در يك بررس باش
معنا را در اثر جاى مى دهد و خواننده يا منتقد آن معنا را 
مصرف مى كند. اين فرآيند آن گونه كه فهيمده مى شود، 
ــرمايه دارى است كه در آن آثار، به عنوان  حاصل نظام س
كالاهاى يك بار مصرف تعبير مى شود» (آلن، 1380، ص 
ــى است كه اثرى را  102). پس با اين رويكرد مؤلف كس

كتاب سنجى: تعاريف، مفاهيم و كاربردها
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زمانى يك اثر فقط 
از سوي نويسندة 
آن شناخته مى شد و 
اين نويسنده بود كه 
اعمال نظر مى كرد و 
خواننده را به هر سمت 
و سويى كه مى خواست 
مى برد، ولى با نقدهايى 
كه بارت و هم نظران او 
مطرح كردند، اين مسئله 
به چالش كشيده شد و 
ديگر خواننده يك موجود 
مرده تلقى نمى شد

ــردى ديگر ما از زاوية مصرف به  توليد مى كند. در رويك
ــود.  ــتن اثر، ديگر تمام مى ش كتاب بنگريم، مؤلف با نوش
ــت كه خواننده بر اثر  آنچه باقى مى ماند، نقد و نظرى اس
ــد كه  ــنتى اينگونه مطرح مى ش وارد مى كند. در تعابير س
ــف صورت و ساختار منظور  ــه در پى كش خواننده هميش
نظر مؤلف بود. ولى با اين رويكرد خواننده ديگر موجودى 
ــت، بلكه مى تواند به عنوان  منفعل در مقابل يك اثر نيس
يك موجود زنده گزينش كند، مخالف نظر نويسنده باشد 
ــح مى توان گفت كه  ــا با آن همراهى كند، به طور واض ي
ــلطة مؤلف پايان داد كسى  ــتين بار كسى كه بر س نخس

نبود جز رولان بارت53 (همان، ص 107).
ــئله را مطرح  ــرگ مؤلف اين مس ــارت در كتاب م ب
مى كند كه «معنا از مؤلف برنخاسته، بلكه اين زبان است 
ــف» (آلن، 1380، ص 102).  ــخن مى گويد نه مؤل كه س
ــوى  ــت متن از مؤلف و منتقد به س ــا اين رويكرد سرش ب
ــته هاى  ــود، «يك متن از نوش خواننده جهت دهى مى ش
ــيارى فرهنگ ها نشئت گرفته،  متعدد ساخته شده، از بس
ــته به خوانندة آن است،  اما جايگاه اصلى يك متن وابس
درواقع وحدت يك متن نه در مبدأ آن بلكه در مقصد آن 
ــت كه براساس شناخت و آگاهى  ــت، اين خواننده اس اس

خود به يك متن شكل مى دهد» (همان، ص 109).
ــود كه  ــت مى ش ــد، اينگونه برداش از آنچه مطرح ش
ــوي نويسندة آن شناخته مى شد  زمانى يك اثر فقط از س
ــنده بود كه اعمال نظر مى كرد و خواننده را به  و اين نويس
هر سمت و سويى كه مى خواست مى برد، ولى با نقدهايى 
ــئله به  ــران او مطرح كردند، اين مس ــه بارت و هم نظ ك
چالش كشيده شد و ديگر خواننده يك موجود مرده تلقى 
ــد، درواقع ما با اين مسئله روبه رو مى شويم كه هر  نمى ش
آنچه نوشته مى شود، براى خواننده اى نوشته مى شود. اين 
خواننده است كه متون موردعلاقه اش را گزينش مى كند. 
ــت با فرهنگ، دانش و رسوم خاص  خواننده موجودى اس
ــه از منظر آن مى تواند كتاب هاى موردعلاقة  خود فرد ك
خود را گزينش كند، به تعبير ديگرى نمى شود، هر كتابى 
را به هر خواننده اى سفارش كرد، بلكه به گفتة رانگانانان 
«هر كتابى، خواننده اش» پس ما بايد به سلايق خواننده 
ــنجى است.  ــئلة مهمى در كتاب س توجه كنيم و اين مس
ــاخص هايى مثل پايگاه شغل و نوع نيازها  براي مثال ش
ــوى خواننده مهم است. اين سؤال  در گزينش كتاب از س
ــنده ما با چهرة  هم پيش مى آيد كه اين بار به جاى نويس

ــده روبه روييم و آيا  ــه نام خوانن ــواه ديگرى، ب تماميت خ
ــنجش متن و اثر  ــدة ديگرى نيز در س ــل تعيين كنن عام

وجود دارد؟
ــلماً كميت هاى توليد كنندگان مثل شاخص هاى  مس
ــان،  ــات كتاب فروش ــطح معلوم ــران، س ــادى ناش اقتص
ــهر ها و مسائلى  ــطح ش ــان در س پراكندگى كتاب فروش
خاص خود متون، مثل تيراژ، جلد و حتى عنوان كتاب ها 
ــاخص مهمى در سنجش كتاب  نيز مى تواند به عنوان ش
مطرح شود، يا مسائلى همچون گردآورى و تفسير آمارى 
كتاب ها و مجلات، بررسى تحرك تاريخى در امر تدوين 
ــطح ملى و  ــريات و پژوهش در س ــا و ديگر نش كتاب ه
جهانى، به طور حتم به مثابة قواعدى بر نظام مبادلة افكار 
ــنجى از طريق  ــت و كتاب س و اطلاعات علمى حاكم اس
ــه قواعد حاكم  ــتفاده هاى موجود در متون ب ــى اس بررس
ــره ورى از، و بهره دهى به دانش  ــر رفتارهايى كه به به ب

مكتوب منجر مى شود، مى پردازد.
ــون و آثار به عنوان كالا  ــر ما به مت پس از منظر ناش
ــن رويكرد به جاى توجه به  ــگاه مى كنيم و درواقع در اي ن
مؤلف و خواننده به خود اثر توجه مى كنيم. در اين رويكرد 
اثر، كالايى است كه ارزش مبادله دارد. در جمع بندى كلى 
ــنجش اثر، ما با مؤلف و خواننده  مى توان گفت كه در س
ــنجى درواقع با مباحثات  و خود اثر روبه روييم كه كتاب س
رياضى و آمارى به ارزيابى كمّى الگوهاى انتشاراتى تمام 

ارتباطات خرد و كلان در طول تهية نوشته مى پردازد. 
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